
 بسم الله الرحمن الرحیم

 گوئیم.ع تبریک میع الگوی عبادت و بندگی و اخلاق نیکو را خدمت عاشقان آن حضرتروز تولد کریم اهلبیت

 از الگوهای بندگی( ییهانمونهدرس پانزدهم: ) 

 (2)طه/« ما أنَْ زَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقى» 

 نازل نكرديم تا به زحمت و مشقت بيفتى. ما قرآن را بر تو)خداوند: ای پيامبر!( 

 شد.تاب مىپيامبر اكرم )ص( به خاطر عشق و سوز و تعهّد در انجام وظيفه و در عبادات، بى

 هاها و غفلتمقايسه عبادت -1

رويد؟  به كجا مى «22/تكوير » «فاَيْنَ تَذهَبُون؟» :آمدهقرآن بارها در آيا عبادت ما بيشتر است، يا غفلت و گناه ما؟ 
هاى ها و بى اعتنايىها و سهل انگارىتواند جبران كننده لحظات غفلت و نافرمانى و كوتاهىكجا نماز و عبادت ما مى

 ماباشد؟

ها، خدايا! من با اين همه غفلت از واجبات و تعدّى از مرزها و حريم شكستن گويد:در دعايى مى( ع)امام سجاد 
 (صحيفه سجاديه )ها و مستحبّات، به سوى تو راه يابم؟چگونه به وسيله نافله

 ها و نيازهامقايسه عبادت -2

ها، كفاف آن همه راه و برآوردن آن ها، توشه راه آخرتِ ماست. راهى دراز و دشوار در پيش داريم. آيا اين عبادتعبادت
 كند؟را مى همه نياز ما

هاى عقبه ما، بيش از دنيا، در ...«آهْ مِنْ قِلَّةِ الزاّدِ » بلند نيست كه: آه ... از كمىِ توشه و دورىِ راه (ع)مگر ناله على 
 باشد؟ها، تأمين كننده آن نيازها مىبعدى، در قبر، برزخ، محشر و آخرت، به خدا و انعام او نيازمنديم. آيا اين عبادت

 (ع)باره اعمال اهل بدر و رضوان گفتگو بود. من گفتم: عبادت و ورع على گويد: در مسجد پيامبر، در ابودرداء، مى
 السلام از همه بيشتر است. وقتى اين سخن بر آنان گران آمد، اين خاطره را كه خود، شاهد آن بودم نقل كردم:



را ديدم كه در نخلستان پنهان شد. او را تعقيب كردم ولى از نظرم ناپديد گشت. فكر كردم به خانه رفت.  (ع)شبى على 
 .اىهام ولى تو به حسابم نوشتآه از آن گناهى كه من فراموشش كرده گفت: خدايا!شنيدم كه مىولى صداى ناله او را مى

 و در اين حال بيهوش شد. 

 كرد.ايستاد تا قدم هايش ورم مىكسى در دنيا نبود. آنقدر به عبادت مى  (س)عابدتر از حضرت فاطمه  -3

ده اش نشان سجوارد شدم، پدرم را ديدم كه پايش ورم كرده، رنگش متغيّّ، چشمانش سرخ، پيشانى :(ع)امام باقر  -4
كمى برايم   (ع) هاى علىز عبادتدر آن نوشته، ا دارد، به گريه افتادم. وقتى متوجّه من شد، فرمود: فلان نوشته را بياور!

 «57، ص 42بحارالانوار، ج  » عبادت كند؟ (ع)تواند همچون على خواند و كنار گذاشت و فرمود: چه كسى مى

كه    چسباند،گذراند، و چنان سينه به زمين مىدر زندان، گاهى از صبح تا ظهر را به يك سجده مى (ع)امام كاظم  -7
 «21، ص 43بحارالانوار، ج » اى بر زمين افتاده است.گويى پارچه

دناك حق ما عب»اعتراف دارند و زبانشان به  اند و همواره به قصور خويش در عبادتچنين)ع( وقتى بزرگان معصوم ما 
گوياست، ديگر چه جاى غرور و خودپسندى، نسبت به آنچه ای خدا ! کسی حقِّ معرفت تو را بجا نياورده.   « ادتكعب

  .ويممغرور شهای خود نبايد به عبادتپس « تفاوت از زمين تا آسمان است»، چون دهيمانجام مى« عبادت»بنام 

 


